
معامله با خدا!

یک شهید، یک خاطره

 آخرين باری که پســرم می خواســت به جبهه برود، بیمار 
بــود. تــا دم در به دنبالش رفتم؛ ولی نگذاشــت که با آيینه و 
 قرآن بدرقه اش کنم. فقط گفت: »ان شــاء الله ســعي می کنم 

برگردم...« 
حتی نگذاشت صورتش را ببوسم. 

دستش را جلوي دستم آورد که روبوسي نکنم و ادامه داد: 
»سعي می کنم برگردم.«

 گفتم: »مادر! حالا اشکال نداره که مريضی و روبوسی کنم.«
- نه اينطوري بهتره...

وقتی جلوي درب گاراژ خانه رســیديم، يک لحظه ايستاد. 
چشــم دوخت به نگاهم و گفت: »مادر، اجر شما با امام زمان. 
هر زحمتي که براي ما کشیدين ان شاء الله که اجرتان محفوظ 

بمونه و امام زمان عاقبت به خیرتون کنه... حلالم کنید...«
دلم هری ريخت، گفتم: »اين حرف ها چیه که مي گي؟«

- خیلی زود برمی گردم...
اين را گفت و رفت و شهید شد...

 هنوز که هنوز است، حسرت آخرين بدرقه و آخرين بوسه اش 
به دلم مانده...

خاطره ای از شهید حسن آقاسی زاده شعرباف
راوی: منصوره ابراهیمی، مادر شهید

مریم عرفانیان

 اجرت با امام زمان
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شبی که می خواست به عراق برود، بعد از نماز ظهر به من 
گفت وصیت نامه ام را نوشــتم و پــس از من وکالت داريد که 

وصیت نامه ام را بخوانید و به آن عمل کنید. 
ساکش را جمع کردم و آماده رفتن شد. دختر بزرگم مريم 
عادت داشت هر بار که پدرش به ماموريت می رفت او را از زير 
قرآن رد می کرد. اين بار پس از بوســیدن قرآن، صفحه ای را 

باز کرد و خواند. 
لبخندی بر لبش نشســت و گفت آيه خوبی آمد. بعدها از 

مريم پرسیدم که آن روز چه آيه ای برای پدرش آمد. 
مريم گفت: آيه 34 ســوره لقمــان / وَ ما تدَْري نفَْسٌ بأَِيِّ 
أرَْضٍ تمَُــوتُ إنَِّ اللهَ عَلیــمٌ خَبیرٌ؛ و هیچ کس نمی داند که در 
کدام )قطعه( زمین می میرد ، همانا خداوند )به همه اينها( دانا 

و آگاه است. 
 محافظ و ماشین شخصی نداشت و از وسايل عمومی استفاده 

می کرد. 
تا ايستگاه اتوبوس همراهیش کردم. در بین راه گفت »اگر 
من برنگشتم بدانید که من با خدا معامله کردم. چه در دوران 
دفاع مقدس و چه الان که در بحث دفاع از حرم اهل بیت )ع( 

می روم. از هیچ ارگانی هیچ توقعی نداشتم و ندارم. 
فقط برای دفاع از مرز اسلام می روم و از شما می خواهم که 
شــما هم هیچ توقعی از هیچ کس نداشته باشید. تنها »خدا« 

بايد به من و خانواده ام نگاه کند. 
آخريــن تصويری که از ايشــان در ذهــن دارم لبخند و 
تکان دادن دســتش برای خداحافظی از داخل اتوبوس است. 
شــب قبل از شــهادتش تماس گرفت. با من و دخترهايمان 
 صحبــت کرد و در آخر به دختر کوچکمان گفت که از دوريم 

بی تابی نکن.
 برداشت از: گفت و گوی دفاع پرس 
با همسر سردار شهید حاج حمید تقوی فر 

لنَگ 3000 تومان... 

احمد رضا معلم بود. با شــروع جنگ راهی جبهه و جنگ 
شد. آن هم نه به تنهايی. بلکه با خیلی از بچه هايی که شاگردش 

بودن. کیوان قبل از حرکت اومد در خونه و گفت:
- همه کمکی که می تونستم بهت بکنم همینه.

تعجب کرده بودم و نمی دونســتم از کجا فهمیده مشــکل 
مالی دارم. نمی خواستم ازش بگیرم. اما کارم لنگ بود و گفت:

- اگر زنده موندم ، هر وقت داشتی بده و اگه خدا توفیق داد و 
برنگشتم نوش جونت. بعد هم يک جلد قرآن به من داد و رفت. 

لای قرآن 3000 تومن بود که خیلی به کارم اومد.
او رفت. توی عملیات به شهادت رسید. درست روز دانش آموز 
توی پنجوين عراق آسمانی شد و من هنوز که هنوزه ، نفهمیدم 

شهید تاجیک از کجا می دونست ازدواجم لنگ 3 تومنه...
موضوع: شهید احمدرضا تاجیک

روایت صدثانیه ای

ابوالقاسم محمدزاده

پاسدار شهید سیدعزيزالله میرسالاری فرزند 
سیدمندنی در سال 1334 در روستای تنگ تلخ 
در ابوالفارس ديده به جهان گشــود. در شرکت 
نفت مشغول بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
به عضويت بسیج درآمد و از طريق شرکت نفت 
به سپاه پاسداران شهرستان رامهرمز مأمور شد و 
در 23 خرداد 67 در عملیات بیت  المقدس7 در 

شلمچه به درجه رفیع شهادت نايل آمد. 
کم حرف و پرعمل و بااصالت و بزرگ منش 

ســردار حاج خداداد مصطفی  زاده در مورد 
فضايل و ويژگی  هــای اخلاقی و رفتاری و باصفا 
بودن و نورانیتِ شــهید سیدعزيزالله میرسالاری 

می  گويد:
»اسمش سیدعزيزالله، فامیلش میرسالاری، 
از ســادات میرســالار و اهــل ابوالفــارس بود. 
همیشه می  ديدم که بايک دست لباس بسیجیِ 
ســاده خاکی  رنگ دور و بر پايگاه سپاه رامهرمز 
می چرخید. می گفتند از کارکنان شــرکت نفت 
است و برادر شهید است. راننده يک تويوتا لندکروز 
قديمی سپاه بود. ماشینش را مرتب تمیز و آماده 
به کار نگه می داشت و خیلی خوش  برخورد و منظم 
و متیــن بود. اکثر امورات و مأموريت های ســپاه 
رامهرمز به خصوص امورات واحد تعاون را انجام 
می داد. همیشه تبسمی بر لب داشت. هرکس برای 
اولین بار او را می ديد مثل اين بودکه ســال ها او 
را می شناسد. کم حرف و پرعمل بود. شخصیتی 
بزرگوارانه و باوقار داشت. چهره  ای نورانی و هیکلی 
خوش  تیپ و خوش قیافه داشــت. معلوم بود که 
فردی بااصالت و بزرگ منش می باشد. با اينکه يک 
بسیجی ساده بود که از شرکت نفت مأمور به سپاه 
بــود، ولی از نظر اخلاق، رفتار و منش و معنويت 
چیزی از پاسداران رسمی کم تر نداشت. هر وقت 
که ما ها از جبهه برمی  گشتیم به شهر و برای انجام 
اموراتی به پايگاه می آمديم و ايشان ما را می ديد، 
اولین کاری که می کرد خم می شد که دست ما ها 
را ببوسد؛ ولی مانع می شديم، آخرش پیشانی ما 
را می بوسید. من همیشه اين بزرگواری و منش او 
را زير نظر داشتم و از خصوصیات اخلاقی ايشان 

بسیار لذت می بردم.«
رازی بزرگ

ســردار مصطفی  زاده از راز بزرگی در مورد 
شهید سیدعزيزالله میرسالاری پرده برمی  دارد:

»سال 66 که بنده تصدی فرماندهی گردان 
امام حســین)ع(]در رامهرمز[ را به عهده گرفتم 
و بچه  های گردان به کردســتان جهت مأموريت 
اعزام شدند و بنده روز بعد می خواستم به محل 
گردان بروم. از فرماندهی محترم وقت ســپاه]در 
رامهرمز[ جنــاب حاج آقاعمرانــی که خداوند 
ان شاءالله عاقبت بخیرشان گرداند، مراجعه کرديم 
و درخواست وسیله برای رفتن به کردستان کرديم. 
ايشان هم لطف فرمودند و مرحوم سیدعزيزالله را 
برای رساندن ما مأمورکردند. لذا صبح روز بعد بنده 
و حاج سیدعبدالرضاطباطبايی به همراه مرحوم 
سیدعزيزالله به سمت کردستان حرکت کرديم. 

بعد از طی مســافت طولانی، شب به حوالی 
ملاير رسیديم. درطول مسیر صحبت  های زيادی 
ردوبدل شد. از جبهه گفتیم. از شهر گفتیم و از 
اوضاع و تحولات جبهه و شهر و طوايف و خلاصه 
در رابطه با همه چیز و همه کس صحبت کرديم. 
اما من سوالی که در ذهن خودم بود، بالاخره 
مطرح کردم و از سیدعزيزالله پرسیدم شما چطور 
از شرکت نفت به سپاه و بسیج آمدی؟ اول کمی 
طفره رفتند، ولی بر اثر اصرار و درخواســت زياد 
بنده، بالاخره زبان به بیان گشودند و فرمودند من 
برادرم را که شهید شده است]شهید سیدابوالحسن 
میرســالاری[، خیلی دوست داشتم و شهادتش 
برايم سخت و غیرقابل  تحمل بود.... مرحوم خیلی 
آرام با مــن صحبت می کرد و از من قول گرفت 
که تا زنده هســتند، من موضوع را جايی مطرح 
نکنم. من هم قول دادم. ايشان فرمودند شهادت 
برادرش خیلی براش سخت و غیرقابل  تحمل بود و 
شب و روز خواب و خوراک نداشته  ام تا اينکه يک 
شب خواب برادر شهیدش را می  بیند که چندتا 
نصیحت بهش می کند: اول اينکه زن و بچه شهدا 
را حمايت و پشتیبانی نمايد.... دوم اصلًا ناراحت 
شهیدشدنِ او نباشــد و او جايش خوب است و 
خیلی بهــش خوش می گذرد و چند مورد ديگر 

آخرین باري كه دیدمش هنگامي بود كه پوتین هایش 
را مي پوشید.

هرچه اصرار كردم كه الان موقع پاتک دشــمن 
است و خط خیلي شلوغ است و نروید، فایده نداشت 
كه نداشت. اصرار داشت كه خودش برود و از نزدیک 

نیروهایش را فرماندهي كند.
یكي دیگر از بچه ها رســید و پاهاي حســین را 
بغل كرد و بوســید و خواست مانعش شود تا نرود اما 

اصرارهاي او هم فایده نداشت.
حسین تصمیم خودش را گرفته بود. ماشین نبود، 

با موتور رفت و دیگر هم برنگشت.
او خودش بهتر مي دانست كه عازم كجاست.

***
روحاني شــهید طلبه جان برکف و مبارز حسین فدائی 
اسلام در سال 1343 مطابق با نیمه شعبان المعظم و در روز 
میلاد مبارک و مسعود مولايش؛ امام زمان )عج( در خانواده ای 

مذهبی به دنیا آمد.
شهید معظم از همان اوان کودکی با هوش و شجاع بود 
و اوقــات فراغت خود را درجلســات آموزش قرآن و مجالس 
ذکر ابا عبدالله الحسین )ع( می گذراند و از سن هفت سالگی 
نماز می خواند. او تنها فرزند پسر خانواده بود و خیلی دلسوز 
خانواده بود و با محبت و خوش اخلاق بود و همواره تبسمی 

بر لب داشت.
شــهید عزيز دوران تحصیلات خود را با نمرات عالی و با 
موفقیت تمام پشت سر گذاشت. سال اول دبیرستان بود که 
انقلاب شدت گرفت. او در تظاهرات ها و راهیپمائی ها شرکت 
فعال داشت و بعد از پیروزی انقلاب فعالیت های خود را بیشتر 
کرد و در انجمن اســلامی زعیم و انجمن اسلامی دبیرستان 
ولی عصر )عج( فعالیت چشمگیری داشت و بیشتر وقت خود 

را از انجمن اسلامی برای فعالیت های تبلیغی می گذراند.
شــهید بزرگوار خود را ملزم به اتیان مستحبات و ترک 

مکروهات کرده بود و همواره در دعاهای کمیل و نماز جمعه 
شرکت می کرد. نیمه شب ها؛ آهسته از خواب بیدار می شد و 

با معبود خويش به راز و نیاز می پرداخت.
شهید حســین فدايي پس از گذراندن دوران متوسطه 
عمومی به راهنمايی دوســتانش به فکر ادامه تحصیلات در 

حوزه علمیه افتاد.
وي با وجود اينکــه خود را در دو راهی انتخاب حوزه يا 
دانشگاه مي ديد و با وجود اينکه اگر می خواست به دانشگاه 
راه پیدا کند می توانست به مقصود خود برسد، لکن حوزه را 
بر دانشگاه ترجیح داد و با انتخاب حوزه کوله بارش را بست و 
به سوی قم شهر خون و قیام حرکت کرد و در مدرسه مبارکه 

رضويه )ع( مشغول به تحصیلات حوزوی شد.
شــهید بزرگوار حســین فدايي قبل از آمدن به قم در 
جبهه هاي نبرد حق علیه باطل شــرکت جسته بود ولکن با 
آمدن به حوزه مسئولیت و تکلیف بیشتری در رابطه با جبهه 

و جنگ در خود احساس می کرد.
او هرگاه احســاس می کرد که جبهــه احتیاج به نیروی 
رزمی يا رزمی و تبلیغی هست با دوستان همفکرش به سمت 

جبهه می تاختند.
در ذيل بخشي از وصیت نامه اين شهید بزرگوار را با هم 
مي خوانیم: »ان الله اشــتری من المومنین اموالهم و انفسهم 

بان لهم الجنه« 
حمد و سپاس و ستايش مخصوص خدايی است که دانه 
را بشکافت و گیاه را آفريد و انسان را خلق کرد و به او هستی 
داد و سپس او را هدايت کرد تا انسان چه کند شاکر باشد يا 

کفران نعمت کند و در اين مسیر او را آزاد گذارد. 
خلق شده خدا، حســین خدايی اسلام به وحدانیت آن 
قادر متعال شــهادت می دهم و منزه می دارم او را از هرگونه 
شــريکی که جز او خدايی نیســت و شــهادت به بندگی و 
 رســالت عبد خــاص او و طبیب دل ها و طبیب جســم ها 
محمــد بن عبــدالله)ص( کــه از مقربین پیامبــران به نزد 

خداوند است و شــهادت می دهم که علی بن ابی طالب )ع( 
برادر و وصی و جانشــین پیامبــر و امیرالمومنین و امام اول 
 ما شــیعیان است و شــهادت می دهم به امامت و جانشینی
11 تــن از فرزنــدان آن امام بزرگوار که پیامبر و اهل بیتش 
مولا و آقای ما هستند و بر اينها نبايد پیشی گرفت که گمراه 
می شــويم و نبايد عقب ماند که باز نیز گمراه می شويم. شکر 
 خدا را که مرا مسلمان و شیعه و پیرو علی بن ابی طالب )ع( 

وامامان بر حق او قرار داد و شکر خدا را که در اين هنگام که 
در غیبت کبری مولا امام زمان)عج( هســتیم، امام عزيزمان 

خمینی را برای رهبری به سوی ما فرستاد.
برادران من وخواهران من قدر بدانید و شــکر کنید خد 
را کــه لطف کرده و از کرمش چنین رهبری برای هدايت ما 
فرستاده و سخت راه او را در آغوش بگیريد که گمراه نشويد؛ 
به ياد آريد تمامی آن سختي ها را که همچون آتش بود که با 

رهبری اين امام عزيز از آن رهايی پیدا کرديم.
خــوب به احوالتان قبــل از انقلاب و بعد از انقلاب دقت 
کنید؛ همین قدر برای ما بس که ارزش ها و مطلوبهای برادران 
زمیني، آســماني شده است و سعی در ساخته شدن خود و 

خدمت برای اسلام و مسلمین می کنند. 
چه لذت دارد تماشای اين جهادها و کوشش های برادران 
و خواهران من، توجه داشت باشند در اين جهاد که جهاد اکبر 
اســت بايد به محضر معشوق به همه توجه داشته باشید که 
اين شیطان رانده شده از درگاه خداوند پشت قهرمانان بزرگی 
را برزمین زده اســت. نکند که خداي ناکرده مغرور شويد و 
از ياد خدا غافل شــويد که دشمني شیطان به شما بنی آدم 

بسیار مشکل است.
با يکديگر به مهربانی و رأفت برخورد کنید که اين وصیت 
خداوند است که می فرمايد: قدر يکديگر را بدانید؛ قبل از اينکه 
شــما را از يکديگر جدا کنند. خوب دقت کنید؛ ببینید چه 
برادرانی از پیش ما رفتند و گوی سبقت را در اين مسابقه از 
ما ربودند و به حیات جاويد رسیدند و ما از آنها عقب مانديم.

اگر خداوند توفیق شهادت در راه خودش را به ما نصیب 
کــرد و از مقام خلق الهی به مقــام عبداللهی صعود کرديم 
نمی خواهم برای من گريه کنند؛ می خواهید گريه کنید برای 
مولا و آقايم حســین )ع(  گريه کنید که مظلوم پسر مظلوم و 

پدر مظلومان بود.
هروقــت به ياد او می افتم جگرم می ســوزد هرگاه انبوه 
لشــکريان اســلام را می بینم ياد آقا می افتم که کجا بود تا 

ببیند اين عزيزان چگونه با شــور وشــوق نسبت به او آماده 
حمله به دشمن می شوند. ياد آن صحنه می افتم؛ آقا ايستاده 
و ندا سر می دهد که »هل من ناصر ينصرنی« و کسی از آن 
بی حیاها نیســت جواب امــام را دهد و او را مظلومانه با لبی 

تشنه شهید کردند.
بــرادران وخواهران من نکند خدايی نکرده در دين خود 
سستی نشان دهید و لطف خداوند از شما برگردد و نعمتهايی 
را که به شما داده به علت کفران نعمت از شما بگیرد. بدانید 
که مســئولیم وحال که مسئولیم بايد ادای دين کنیم. دين 
ما فقط برای خدا کار کردن اســت؛ نمازمان و روزه مان برای 

رضايت خداوند متعال باشد.
و تشــکر از تو مادرم که اول معلم من بودی و مســائل 
اسلامی و انقلابی را در پیش تو ياد گرفتم با زبانی ساده مسائل 
بزرگی را برايم عنوان کردی از من راضی باش که اگر از من 
راضی نباشی خداوند متعال من را در محضرش راه نمی دهد 
و تشــکر از تو پدرم که همچون مادرم مسائل را برايم عنوان 
می کردی و در تربیت من می کوشــیدی. از من راضی باشید 

تاخداوند از من راضی باشد.
از تمــام دوســتان و آشــنايان و اقــوام و معلمیــن و 
همکلاسی هايم تقاضای عفو و بخشش دارم. اگر حقی از آنها 
ضايع کرده ام و دلشان را به درد آورده ام از همه تان عاجزانه 

تقاضای رضايت می کنم.
بــرای رهبرم دعــا کنید که آقا مولای ما پشــتیبان در 
هنــگام غیبت کبری آن تنهــا يادگار پیامبــر، آن منجی؛ 
 آن دادگــر؛ آن رهبر راســتین طبیب دردهای مســلمین، 
حجت بن الحســن العسکری)عج( می باشد و از خدا عاجزانه 
تقاضا کنید که بقیه ا... امام زمان)عج( را نزديک کند که قلب ما 
از شوق ديدار او در سینه هايمان احساس تنگی می کند. وصیت 
مالی نمی کنم هیچ مال و دارايی از خودم ندارم ولی آنچه که 
 پدر و مادرم در اختیار من گذارده اند شــفاهاً  به آنها وصیت 

کرده ام. 

یادی از روحاني شهید حسین فدائي

فدايـــي 
اســـلام

به مناسبت سالگرد شهادت شهید سیدعزیزالله میرسالاری

شهیدی که مژده وصل
از رسـول  الله)ص( گرفت
کامران پورعباس

که الان در ذهنم نیســت و فراموش کردم. مورد 
آخر، برادرش بهش قول می دهد که او هم شهید 
خواهد شد و به او ملحق خواهد شد. خلاصه قول 
شهادت را از برادر شهیدش گرفته بود؛ لذا خیلی 
بهش تأکید می کند که هیچ  وقت سپاه و بسیج را 
ترک نکند و به خدمت ادامه بدهد تا اينکه شهید 
بشود. لذا به اين شکل پرده از راز حضور خودش در 
سپاه را برمی  دارد و می گفت من اينقدر در سپاه و 
بسیج می مانم و خدمت می کنم تا بالاخره شهید 
بشوم و به برادر شهیدم ملحق بشوم. صحبت ما 
در طول مســیر به درازا کشید. من هم که ديگر 
تقريباً قانع شــدم، حرف های آن عزيز خیلی به 
دلم نشست. کم  کم داشت خوابم می گرفت. گفتم 
دارد خوابم می گیرد، بزن يک جايی کنار تا يکی، 
دو ساعت بخوابیم. قبول نمی  کرد، می گفت شما 
با خیال راحت بخوابیــد. دريک لحظه من يک 
خمیازه بلند بی  اختیار کشیدم که باعث شد همراه 
ديگرمان از خواب بپرد و شــروع به سر و صدای 
بلند کرد و فرمان ماشین را از دست سیدعزيزالله 
گرفت تا اينکه سید ماشین را به کنار زد و توقف 
کرد. گفتیم چی شــده؟ چی شده؟ گفت از بس 
که از کومله و دمو کرات و ضدانقلاب و کمین و 
کشت و کشتارگفتید، فکر کردم کمین خورديم و 
ماشین دارد می رود توی دره. من فرمان را گرفتم 
که چپ نشــويم. اين حادثه به خواست خدا بود؛ 
چون دقیقاً حدود 3 متر جلوتر جاده را بريده بودند 
که هیچ علامتی و چراغی يا مانعی هم نگذاشته 
بودند و اگر با همان سرعت ادامه می داديم حتماً 
ماشین با سر داخل کانال سقوط می کرد و معلوم 

نبود چی به ســرمان می آمد. پس خواست خدا 
بود که آن اتفاق بیفتد و ســید ماشین را متوقف 
کند. خــود مرحوم هم فرمودند که اصلًا متوجه 
بريدگی جاده نبودند و اگــر ادامه می داد حتماً 
سقوط می کرد داخل کانال. خلاصه بعد از توقف 
کوتاه و زدن آب به سر و صورتمان دور زديم و از 
کمربندی وارد شهر ملايرشديم. آن شب با کمی 
استراحت مجدداً حرکت را شروع کرديم، رسیديم 
مقر گردان درسقز. سید نامه  ها و هدايای بچه  ها را 

تحويل داد و چند روزی هم ماند. بعد برگشتند 
خوزســتان. البته خیلی اصرار داشت که تا موقع 
عملیات در گردان بماند ولی چون زمان عملیات 
مشخص نبود لذا ايشان را برگردانديم پايگاه. ازآن 
زمان بنده ديدگاهم نسبت به آن بزرگوار عوض 
شد و همیشــه به عنوان يک شهید زنده بهش 
نگاه می کردم و بسیار بهشون احترام می گذاشتم 
و به صحبت  هايی که درخصوص برادر شهیدش 
و خودش و هدفش برايم کرده بود، فکر می کردم. 
ايشــان هم نسبت به بنده خیلی لطف داشتند و 
احتــرام زيادی قائل بودند و خلاصه دوســتی و 
صمیمیت بین ما خیلی بیشتر شد و هر زمان که 

به همراه دوستان تعاون سپاه به ديدار رزمنده  ها 
می آمدند، من از ايشــان و همراهان در سنگر و 
چادر فرماندهی گردان پذيرايی می کردم و خیلی 

از ديدارشان خوشحال می شديم.«
خواب رسول  الله)ص(

آقای ســیدابراهیم میرسالاری از فرهنگیان 
اسلامشهر و فرزند شهید سیدعزيزالله میرسالاری 
توضیحات بیشتری در مورد تأثیرات خواب برادر 
شــهید می دهد. مطابق توضیحات سیدابراهیم، 
برادر شــهید کــه خوابش را ديده بود، پاســدار 
شهید سیدابوالحسن میرسالاری)ساداتی( است. 
سیدابوالحسن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی به عضويت انجمن اسلامی روستا در آمد 
و از سال 1360 تا 1363 مسئول شورای اسلامی 
روستا بود. در سال 1361 به جبهه رفت. يک بار از 
ناحیه پهلوی چپ مورد اصابت ترکش واقع گرديد 
و مجروح شد و سرانجام در 23 اسفند 1363 پس 
از جانفشانی و دلاوری  های فراوان در عملیات بدر 
آسمانی شد و شهادت در راه خدا روزی  اش گرديد. 
شهیدان سیدغلامرضا و سیدنورالله میرسالاری هم 
پسرعموهای شــهید هستند که از جوانی با هم 
بزرگ شده  اند و به همین خاطر يکديگر را برادر 
خطاب می نمودند. سیدعزيزالله علاوه بر برادرش، 
از رسول  الله)ص( نیز مژده وصل و شهادت گرفته 
بود. يک شب در عالم رويا حضرت محمد)ص( را 
به خواب می بیند که به او می فرمايد چرا ناراحتی؟ 
شــهید گفت: دلم برای برادر شهیدم تنگ شده 
است. پیامبر فرمودند نگران نباش به زودی او را 

ملاقات خواهی کرد. 
بر اين اســاس در ســپاه می ماندَ و با لباس 
بســیجی عاشقانه و مشتاقانه و مخلصانه خدمت 
می نمايد و برای شهادت لحظه  شماری می کند. 

حمایت و پشتیبانی از خانواده شهدا
همچنین مطابق سفارش برادر شهیدش مبنی 
بر حمايت و پشــتیبانی از خانواده شهدا، پیک 
سپاه رامهرمز می شود و شبانه  روز به خانواده های 
رزمندگان و شهدای رامهرمز و روستاهای رامهرمز 

سر می زند و خدمت می نمايد. 
يکی از مسئولیت های وی پیک جبهه  ها بود 
و در خطوط پدافندی و عملیاتی حاضر می شدند 
و خبر ســلامتی رزمندگان و نامه هاي شــان را به 

خانواده هايشان می رساندند. 
به خانه شــهدا که می رفت، به عنوان تبرّک 
در حیاط خانه شهدا وضو می گرفت و بعد داخل 
می رفت. همچنین با همکاری شهید دامغانی امام 
جمعــه رامهرمز، هدايايی را تهیه می کردند و به 
خانواده  های شهدا و فرزندان  شان اهدا می نمودند. 
پیکر مطهــر برادرانــش را بلافاصله بعد از 
شــهادت، از جبهه با لندکروز به رامهرمز آورد و 
در گلزار شــهدای رامهرمز تشییع و خاکسپاری 
نمود. در دفن و مراســمات و کارهاي شان بعد از 
شــهادت هم همه  کاره و محور بود. در وصیتنامه 
شهید نیز سفارش بسیاری به رسیدگی و سرکشی 
به خانواده شهدا و رفع مشکلات و بی  مهری  ها در 

حق آنان، شده است. 
در بخشی از وصیتنامه شهید آمده است: »از 
سپاه می خواهم که نگذاريد خانواده شهدا را ادارات 
و بعضی از مردم اذيت بکنند و بگويند وظیفه ما 
نیست دخالت کنیم در امر جنگ و اسلام و مسائل 
محلی و شــهری؛ چون شهدای انقلاب به واسطه 
خلوص روحانیت، خط امام و سپاه پاسدارانِ پیرو 
ولايت فقیه پا به عرصــه جهادمقدس نهاده اند. 
پــس می خواهم که همــواره روحانیت معظم و 
سپاه پاســدارانِ ولايتی و امت شريف حزب  الله 

پشتوانه خوبی برای خانواده شهدا باشند و همواره 
شهدای اسلام از امام حسین)ع( گرفته تا شهدای 
انقلاب اسلامی و جنگ  تحمیلی را برای هدايت 
خود سرمشــق قرار دهند و از آنها غافل نباشند؛ 
زيرا شــهدا برای برقراری حکومت الله و برقراری 
پرچم خونین اسلام جان خود را به محبوب خود 
اهدا نمودند.... ای برادران عزيز سپاهی! نگذاريد 
که خدای  نکرده خون پاک و مقدس شهدا پايمال 
شــود و يا به خانواده شــهدا ظلمی بشود؛ چون 

فردای قیامت جوابگو خواهید بود.«
عشق و اعتقاد و ایمان به سپاه و لباس پاسداری

در مورد اعتقاد عمیق شهید سیدعزيزالله به 
سپاه و لباس پاســداری نیز رجوع به وصیتنامه 
شــهید، خود به تنهايی کافی و گوياســت برای 
پی بردن به میزانِ عشق و ارداتش به پاسداری. 

در وصیتنامه شهید می خوانیم:»ای سپاهیان 
عزيز! آرزو داشتم که همراه شما به اسلام خدمت 
کنم؛ چون من به شما ها اعتقاد و ايمان داشتم.... 
اعتقاد من به ســپاه براين اســاس است که امام 
فرموده: »ای کاش من هم يک پاسدار بودم««. 

همچنین در وصیتنامه شــهید آمده است: 
»تقاضا دارم که جنازه  ام را از مقر ســپاه تا مزار 

شهدا تشییع نمايید.«
پس از شــهادتش به اين وصیت عمل شــد 
و پیکــر مطهرش را به  جــای وداع در منزل که 
مرسوم بود، به سپاه رامهرمز برده و بعد تشییع و 

خاکسپاری نمودند. 
لحظه  شماری برای شهادت

در مورد شهادت  طلبی و لحظه  شماری برای 
شهادت نیز باز وصیتنامه شهید از همه گوياتر و 

رساتر است. 
در بخش ديگری از وصیتنامه شــهید آمده 
اســت: »مادر و خواهرانم! درود خدا بر شما باد. 
احیاناً اگر شما از رفتن من به جبهه ناراحت بوديد، 
ولی به خدا سوگند که هرکاری کردم نتوانستم 
خود را نگه دارم که به جبهه نروم که جای برادران 
شهیدم سیدغلامرضا و سیدنورالله و سیدابوالحسن 
را خالی بگذارم؛ تا خون ريخته شده جدمان امام  
حسین)ع( و همه فرزندان و اصحاب و يارانش و 
شهدای انقلاب اسلامی زمان خودمان پاسداری 
کنم. وظیفه  ما سادات است که انتقام خون جدمان 

را از ناکسان بگیريم.«
شهید والامقام سیدعزيزالله در تیپ سرافراز 
و همیشــه پیروز 15 امام  حسن  مجتبی)ع( در 
جبهه های جنوب انجام وظیفه می نمود و يکبار با 
ترکش های خمپاره از ناحیه دست راست مجروح 
شده بود. چند روز مانده به شهادت وصیتنامه  اش 
را با گريه مداوم نوشــت و در هنگام خداحافظی 

آخر نیز از عدم بازگشت سخن گفت. 
ماجرای شهادت

ســردار حاج خداداد مصطفی  زاده ماجرای 
کامل به شــهادت رسیدنِ سیدعزيزالله را چنین 

شرح می دهد:
»درســال 67 قرار شد گردان ما در عملیات 

بیت المقدس7 در منطقه شلمچه شرکت کند؛ لذا 
گردان امام حسین)ع( از طرف لشکر به مقری در 
اطراف خرمشهر منتقل شد تا برای عملیات آماده 
بشــود. حدود ســه، چهار روز در آن مقر حضور 
داشتیم تا برای عملیات آماده و تجهیز بشويم و 
مرتب عراق آنجا را بمباران می کرد. مأموريت ما 
حمله به خاکريزهای نون  شــکل و 5 ضلعی و به 
شکل بود که عراقی ها دو روز قبل آن را از نیروهای 
ما پس گرفتند. می دانستیم که عملیات سختی 
درپیش داريم؛ لذا بچه  ها وصیت نامه  های خود را 
نوشتند و منتظر بوديم که پیک ويژه تعاون سپاه 
بیايد و نامه  ها و امانات و وسايل اضافی رزمنده  ها 

را به عقب ببرد. بالاخره پیک آمد و کسی نبود جز 
سیدعزيزالله با لندکروز اف3 و برادر عزيز جمشید 
کمايی مسئول تعاون گردان. با همکاری مرحوم 
ســید نامه  های بچه ها را جمع کردند؛ ولی سید 
آن شــب پیش ما ماند، چــون فهمیده بود فردا 
حتماً عملیات شــروع می شود. پیش خودم يک 
لحظه فکرکردم که ايشــان ســال گذشته گفته 
بود من حتماً شهید می شوم، ديگه الان آخرهای 
جنگه، پس چرا هنوز شــهید نشــده؟ بعد توی 
دلم براش دعا کردم که خداوند حافظش باشــه 
و حالاحالا ها برای خدمت به اسلام بماند. خودم 
و حاج سیدرمضان جانشین محترم گردان خیلی 
به ايشان تذکر می داديم که به  علت بمباران های 
هوايی و توپخانه  ای زياد دشــمن منطقه را ترک 
کند؛ ولی ايشــان خیلی اصرار داشت که تا فردا 
بماند و به خط جلو برود و نامه  ها و امانات بچه ها 
را در خــط مقدم تحويل بگیرد و خودش هم در 
عملیات شــرکت کند. حتی حاج ســیدرمضان 
هم حريفش نشــد و گريه و التماس می کرد  و 
سیدرمضان را قسم می داد که بگذارد به خط مقدم 
بیايد و هم در عملیات شرکت کند و هم نامه  ها 

و امانات بچه  ها را آنجا تحويل بگیرد. 
بالاخره حريفش نشديم و فردا عصر ماشینش 
را آورد و من و حاج ســیدرمضان را سوار کرد و 
دنبال ماشین  هايی که نیروهای گردان را به خط 
مقدم برای عملیــات می بردند، حرکت کرديم و 
برادر جمشــید کمايی هم با آمبولانس دنبال ما 

حرکت کردند. 
نزديکی  های دژ اول قبل ازخط مقدم دشمن 
روی قســمتی از جاده ديد و تیر مستقیم داشت 
و به شدت ماشین  های گردان را زير آتش گرفت 
و خمپاره  های زيادی به طرف ما شلیک می کرد. 
شهید سیدعزيزالله پشت فرمان و من وسط 
نشســته بودم، حاج سیدرمضان هم سمت درب 

شاگرد. 
شهیدســیدعزيزالله خیلــی ذکر می گفت و 
می خنديــد و روحیه بالايی داشــت. من تعجب 

می کردم که چقدر روحیه دارد. 
چند خمپاره به عقــب و جلوی لندکروز به 
زمین می خــورد و ترکش  هايی هــم به اطراف 
ماشین اصابت می کرد. چاره  ای نداشتیم بايد آن 
پیــچ خطرناک را رد می کرديم. جاده تنگ بود و 
ترافیک ســنگین و خیلی حرکت کُند بود. البته 
خودروهای ديگری از ســاير يگان ها در آن نقطه 
مورد اصابت قرار می  گرفتند و منهدم می شدند. 

درآخرهــای آن پیچ شــوم خطرناک، يک 
خمپاره درست به جلوی لندکروز سید به زمین 
خورد و چند ترکش به شیشه جلو اصابت کرد که 
متأسفانه يک ترکش درست به قلب آن بزرگمرد 
اصابت کرد و پشــت فرمــان جان به جان  آفرين 
تسلیم کرد و به آرزويش رسید و به برادر شهیدش 

ملحق شد. 
با هــر زحمتی بود اول ســیدرمضان را که 
خودش جانباز بود و عصا زير بغل داشــت، پیاده 
کردم و به سینه خاکريز کشاندم. بعد درب ماشین 
را که بر اثر موج انفجار صدمه ديده بود، باز کردم و 
شهید را بیرون کشیدم. فقط يک ذکر »لااله  الاالله« 
از زبانش شنیدم، ديگر هیچ حرکتی نداشت. اين 
حادثــه در کمتر از 5 دقیقه اتفاق افتاد؛ يعنی از 
اصابت ترکش تا آوردن شهید به بیرون از ماشین 
شــايد کمتر از 5 دقیقه طول کشید. در همین 
لحظه هم برادر عزيز جمشید کمايی با آمبولانس 
سر رسید، کمک کرد. چون هنوز بدن سید گرم 

بود، فکر کرديم شايد زنده بماند. 
فوری شهید را به عقب بردند. من و سیدرمضان 
هم مقداری مانديم تا اثر موج انفجار روی ســر و 
بدنمان کم شد و بسیار ناراحت و با چشم گريان 
با يک ماشین ديگر به طرف گردان رفتیم. بعد از 
حدود نیم ساعت برادر جمشید کمايی با بی سیم 
خبر داد که ســیدعزيزالله به ديار حق شــتافت. 
روحش شــاد و ياد و نامش همیشه جاودان باد. 
درود و سلام به روان پاک همه شهدا، به خصوص 
شهدای گردان امام حسین)ع( و سپاه رامهرمز.«

پاسدار ســرافراز سپاه اســلام سیدعزيزالله 
میرســالاری در 23 خــرداد 67 در عملیــات 
بیت المقدس7 در شلمچه به درجه رفیع شهادت 

نايل گرديد. 


